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  به نام خدا
  »انجیر و زیتون « 

  بهنام رمضان نژاد 
  

 و نواي سه تار .پرنده یی و رودي . فقط صداي طبیعت شنیده می شود . صحنه تاریک است 
سـه نـور   .  در سه نقطه از صحنه که مثلثی را تشکیل مـی دهنـد           .آرام آرام به آن افزوده می شود        

  . پررنگ تابیده می شود 
. نشسته ) یا چیزي شبیه به آن ( صحنه ورودي به روي تخته سنگی در نقطه اول سمت چپ   

آرنج دست راستش را به پایی که . یک پایش به روي تخته سنگ است و پاي دیگرش به روي زمین 
روي تخته سنگ است تکیه داده و دستش را عمود کرده و سرش را به دست تکیه داده و عمیقا در             

  . فکر است 
 در وسط صحنه ایستاده و به آفـاق مـی نگـرد و       ،یستاده رو به صحنه   در نقطه دوم مردي ا      

  . بیلی به دست دارد و به آن تکیه کرده انگار که ترنمی زیر لب دارد 
در راستاي نقطه اول دو مرد رو به روي هـم نشـسته انـد و از    . در نقطه سوم سمت راست    

هر چند ثانیه یک بار  . مفهوم نیست چیزهایی با هم می گویند که براي بیننده         . پهلو مشخص اند    
   .می خندند و بعد دوباره مشغول صحبت می شوند

ولی صداي .نواي سه تار خاموش می شود .  نور آرام آرام همه ي صحنه را روشن می کند 
  .طبیعت باقی می ماند 

.  شـنیده مـی شـود    شلیک اسلحه ییکه ناگهان صداي . لحظاتی به همین حال باقی می ماند        
لندتري از خنـده هـاي قبلـی را     دقیقا لحظه یی باشد که دونفر سمت راست تازه خنده ب باید اصد

  . کرده اند آغاز
پس از شنیدن شدن صداي تیر صداي خنده و صـداي طبیعـت ناگهـانی و هـراس آور قطـع                 

  . می شود
نگـاه  بیل از دست وسطی می افتد و بقیه بر می خیزند و نگاه ترسیده شان خیره به اطـراف           

  .ولی وسطی هنوز چشمش به آفاق است و در غفلت به سر می برد . می کند 
انگـار کـه در نقـاط    . بقیه هم دیگر را نمـی بیننـد   . جز دو نفري سمت راست که با هم اند       به  

چشمان مردان  سمت راستی ها و مرد سمت چپـی بـه اطـراف نگـاه                     . متفاوتی از جهان هستند     
دو نفر سمت راست زمزمه یی را . بیل را بر می دارد . م از آفاق کنده  وسطی تازه چش  . می کند   

  . آغاز کرده اند که باز هم براي بیننده مبهم است 
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. ایـن بـار بیـشتر ترسـیده انـد           . زمزمه قطع می شود     . دوباره صداي قیلی شنیده می شود       
ی بـر خـلاف   سمت چپی ها و سمت راسـت . موسیقی اضطراب آوري یا ترسناکی آغاز می شود  

بـه  . و پس از آن که دو بقیه خارج شده انـد  . وسطی عقب عقب می رود . جهت هم فرار می کند      
  . موسیقی همچنان شنیده می شود . اطراف نگاه می کند و به سویی می دود 

 ثانیه یک بار صداي تیراندازي شنیده می شود که آرام آرام با صداي مسلـسل               20 ،   15هر  
 نفر سـمت راسـتی از طرفـی وارد صـحنه مـی شـوند بـه وسـط صـحنه                             دو. مخلوط می شود    

مرد متفکر از طرفی بـه صـحنه           . می رسند به هم نگاه می کنند هر کدام به سویی فرار می کنند               
م کم فاصله ک. فرار می کند  به اطراف نگاه می کند و دوباره      . به وسط صحنه می رسد      .می آید   

 می شود و تعداد کسانی که به داخل صحنه می آینـد و فـرار مـی کننـد                 بین شلیک ها تفنگ کم      
خاصی که براي بیننده معلوم نیست چه کسانی شبیشتر می شود و در همین حال صداهایی از ا     

  »هستند می آید 
  » ...... فرار کنید « 
  »...... بدو « 

. شنیده می شود و چند لحظه بعد کسی لنگ لنگان رد مـی شـود               » ....آخ  « :یک باري صداي    
ام رآرام آ. صداي آه و ناله و صداي تیر بـا هـم شـنیده مـی شـد           .)  جزو چهارتاي اول نیست     (

 ثانیـه شـنیده      30 و مسلسل کم می شود وفقط صداي شلیک اسلحه یی تک تـک هـر               رصداي تی 
موسیقی .ط صداي گریه نوزادي از دور شنیده می شود و فقه کم می شود صداي نال. می شود  

صحنه کم کم تاریـک   . آرام آرام از فضاي اضطراب آور به فضاي ناستالوژیکی وارد می شود             
صداي گریه هم آرام آرام قطع می شود وفقط صداي موسیقی می ماند که آرام آرام             . می شود   

  . رو به زوال می رود
رفـت آمـد    .  صداي خیابان شـنیده مـی شـود          سپس.  سکوت و تاریکی محض      چند ثانیه یی  

ا به به طوري که تصویري از شهري شلوغ رصداي بوق هاي مختلف   . اتومبیل و موتورسیکلت    
  . صدا چندان قوي نیست . صداي مویه کردنی با آن مخلوط می شود . بیننده القا می کند 

لبـاس هـاي امـروزي    )  شخصیت 4همان ( همه  این بار . ن می شود  صحنه آرام آرام روش   
سمت راست مرد بیل به دست است که این بار . این بار هم مثلثی تشکیل داده اند . پوشیده هاند 

پـس از روشـن   . انگار منتظر اسـت  . کیفی به دست دارد و هر از گاهی به ساعتش نگاه می کند         
نفــري اســت کــه اول               از دو تــصویر بــراي بیننــده معلـوم مــی شــود کــه صـداي مویــه  . شـدن  

مرد متفکر این بار مانند جنینی در رحم     . و اکنون در سمت چپ صحنه قرار دارند         . می خندیدند 
و بـا حـالتی حـزن انگیـز سـرش را میـان       . مادر در خود پیچیده و به دسـت و پـا زنجیـر دارد      
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 که صداي مویه کردن و خیابـان  تا این. دقیقه یی به همین حال می گذرد  . دستانش گرفته است    
آخرین بار که مرد کیف . با هم قطع می شوند ولی همچنان بازیگران حالت مویه کردن را دارند      

  .صدا ها قطع شد و چشمانش به ساعت ماند . به دست به ساعتش نگاه کرد 
دي پس از هر جمله دو نفر به تن. خیلی آرام صداي کسی می آید که از دور قرآن می خواند             

ی جملـه را تمـام   حض این که اول   به م . صداي آن ها قوي تر است       . د  معناي آن را تکرار می کنن     
صـدا  . لااقل باید دو بار معناي آن تکرار شـود       . تا جمله عربی تمام شود      . کرد دومی می گوید     

  . باید مانند نیایش در نیمه شب باشد 
  
  . والتین والزیتون  -
 ...قسم به انجیر و زیتون  -

 ....م به انجیر و زیتون قس -

  
    و طور سینین -
  ..... و قسم به طور سینا -
  ..... و قسم به طور سینا -
  
  .....و هذا البلد الامین  -
 ......و قسم به این شهر امن  -

 .....و قسم به این شهر امن  -

  
  .... لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم -
  .....  انسان را به بهترین صورت آفریدیم -
  ..... انسان را به بهترین صورت آفریدیم -
  
  .ثم رددناه اسفل السافلین  -
 ...... سپس به کیفر گناهش به پست ترین مکان برگرداندیمش  -

 ......سپس به کیفر گناهش به پست ترین مکان برگرداندیمش  -
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مـرد  . صداي مویه کردن دوباره آغاز مـی شـود     . صداي قرآن به عربی همچنان ادامه دارد        
و مرد متفکر به حال خود . به آفاق می دوزد . کیف به دست نگاهش را از ساعت بر می دارد 

  .و صداي قرآن نیز خاموش می شود . آرام آرام سحنه تاریک می شود . باقی ست 
  

  پرده 
   ساري 1386بهمن 

  
  


